
 اشاره
 كتاب دين و جامعه صنعتى پيشرفته، تأليفى 
است از جيمز آرتور بكفورد، از اساتيد جامعه شناسى 
دين در دانشگاه وارويك انگلستان و بنيان گذار گروه 
مطالعاتى دين در انجمن جامعه شناسى بريتانيا.  متن 
حاضر نيز گزارش مترجم است درباره اين اثر.
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بكفورد در اين كتاب كوشيده است تا به بررسى آثار 
ارتباط  و  دين  حوزه  در  جامعه شناسى  معاصر  و  كلاسيك 
بين آن ها بپردازد. هم چنين وى در صدد تبيين اين واقعيت 
تئورى هاى  بين  قوى  ارتباط  به  جامعه شناسان  كه  است 
و  مدرن  غربى  جوامع  تغيير  حال  در  ويژگى  باره  در  كلى 

مطالعات خاص در حوزه دين دست يافته اند. 
كتابِ دين و جامعه صنعتى پيشرفته با بررسى جايگاه 
دين در جامعه از منظر نظريه هاى كلاسيك، تاريخچه اى 
از تأثير آثار كلاسيك ارائه مى دهد و در عين حال، نقدى 
نظرات  نقطه  تركيب  به  پارسونز  تالكوت  تلاش  بر  است 

كلاسيك در قالب يك تئورى واحد از مدرنيته. 
و  معاصر  تئورى هاى  روى  بر  بحث  با  كتاب،  اين 
مابعد پارسونزى در باره جايگاه دين و معنويت در جوامع 
چالش برانگيزى  و  جديد  نگرش هاى  متأخر،  سرمايه دارى 
را در اين خصوص مطرح ساخته و از اين لحاظ مى تواند 
شناخت،  جامعه شناسىِ  حوزه  در  مهم  منبع  يك  به عنوان 

بحث هاى مهمى را ارائه نمايد.  
فصل  شش  در  پيشرفته  صنعتى  جامعه  و  دين  كتابِ 
عنوان«جدايى  تحت  اول  فصل  است.  شده  طراحى 
مطالعه  آن،  رهگذر  از  كه  مى پردازد  فرآيندى  به  دين»، 
جامعه شناختى دين، از مركز به حاشيه جامعه شناسى رانده 
در  گسترده  دگرگونى هاى  به  حال،  عين  در  است.  شده 
در حوزه دين در قرن بيستم كه عرصه را بر توان تبيين 
جامعه شناختى دين تنگ نموده، اشاره مى نمايد. هم چنين 
برابر  در  را  دين  جامعه شناسى  كه  عواملى  فصل،  اين  در 
مباحثات فكرى گسترده تر حفظ كرده و يا آن را از تأثيرات 

اين بحث ها دور مى دارد، مورد بحث قرار مى گيرند. 
در فصل دوم به «دين در مدل هاى كلاسيك جامعه 
شده  تجزيه  جامعه  آن،  در  و  مى شود  پرداخته  صنعتى» 
توسط دين از ديدگاه ماركس و انگلس، جامعه به مثابه امر 
دينى از نظر دوركيم، دين در جامعه از منظر ماكس وبر و 
دين و اخلاقيات اجتماعى از نظر ارنست ترولش به بحث 

و بررسى گذاشته مى شود. 
بعُد  دارد:  بعُد  دو  دين  باره  در  ماركسيستى  رويكرد 
عنوان  به  را  دين  ماركس،  ارزيابى كننده.  بعُد  و  توصيفى 
يك متغير وابسته تلقى مى نمايد. به عبارت ديگر، شكل و 
ماهيت دين از نظر ماركس، وابسته به روابط اجتماعى و 
بيش از همه، روابط اقتصادى است و نمى تواند جدا از نظام 
روابط اقتصادى سرمايه دار/ كارگر با ابزارهاى توليد درك 
شود. در بعُد دوم، دين، شكلى از بيگانگى است و نشانه اى 

از بدشكلى اجتماعى كه با پيدايش جامعه بى طبقه از بين 
مى رود. بنابر اين دين نمى تواند جدا از جهانى درك شود 
كه بخشى از آن است. در اين رويكرد، دين، بعُد مهمى در 

تفكر جامعه شناختى است. 
امرى  «دنيا»  و  «دين»  بين  روابط  وِبرى،  منظر  در 
فقط  روابط  اين  حال،  عين  در  و  متغير.  و  است  ممكن 
مى تواند در محدوده تاريخى، اجتماعى و فرهنگى خودش 
مورد بررسى قرار گيرد و سوم اين كه روابط دين و دنيا رو 
به سوى توسعه در جهت معين و محدود كننده دارد. به نظر 
وبر، دين مى تواند نظم حاكم را مشروعيت بخشيده و يا آن 

را به چالش بكشد. 
دوركيم از موقعيت بسيار متفاوتى به دين مى نگرد . از 
وسيله  بدين  و  مى ستايد  را  [جامعه]   دوركيم، «دين  نظر 
دهند،  شكل  را  جوامع  مى توانند  افراد  كه  را  واقعيت  اين 
ضرورى  كاركردى  دين،  براى  دوركيم،  مى كند.  تقويت 

قائل است. 
دارد،  وجود  پيوستگى  كارترولش و وبر به نوعى  بين 
نهادهاى  اجتماعى  سرنوشت  مورد  در  كارشان  نتايج  ولى 
بود  معتقد  وبر  حالى كه  در  است.  متفاوت  هم  با  دينى 
نهادى  مى تواند  كاريزماتيك  رهبرى  ناگهانى  ظهور  فقط 
ترولش  بكشد،  تصوير  به  را  عقلانيت  تدريجى  شدن 
اعتقاد قوى ترى دارد مبنى بر اين كه پروتستانتيسم از نوع 
كليسايى ليبرال، بر جهت تغييرات اجتماعى تأثير مى گذارد. 
عنوان  تحت  را  دينى  اجتماعات  مختلف  اشكال  ترولش، 
نوع كليسايى، فرقه هاى مذهبى و صوفى گرى تقسيم بندى 

مى نمايد. 

جيمز آرتور بكفورد، دين 
و جامعه صنعتى پيشرفته، 

ترجمه فاطمه گلابى، تهران: 
انتشارات كوير، 1388.
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اساسى  نكته  اين  بر  ترولش  و  وبر  دوركيم،  ماركس، 
كه جوامع صنعتى شده، دست خوش تحولات چشم گيرى 
شده اند، توافق دارند و در عين حال، بحث تضاد بين نيروها 
در  كار  تقسيم  سريع  گسترش  توليد،  اجتماعى  روابط  و 
جامعه و فرآيند عقلانى شدن، برداشت اين انديش مندان 
تكوين، نشان  حال  صنعتى در  جوامع  دين در  نقش  را از 

مى دهد. 
بحث فصل سوم به شكل گيرى تئورى هاى نوسازى 
تبلور  دوم و اين كه  جهانى  جنگ  بعد از  صنعتى  جامعه  و 
محدود  ولى  متفاوت،  تبيين هاى  به  منجر  تئورى ها  اين 
در  مى پردازد.  است،  شده  دين  كاركردى  اهميت  باره  در 
جامعه شناسى  در  پارسونزى  ميراث  چنين  هم  فصل  اين 
دين مورد بحث قرار مى گيرد، زيرا برنامه كار جامعه شناسى 
دين در ايالات متحده در دهه هاى 1950 و 1960 به شدت 
مورد  در  دستورى  كاركردگرايى  مدل هاى  تأثير  تحت 
قرار  مدرن  صنعتى  جوامع  ساختار  و  مدرنيزاسيون  فرآيند 
داشته و در آن، بر توانايى دين در ميانجى گرى و بر روى 
كاركردهاى وحدت بخش ارزش هاى دينى تأكيد مى شود. 
و  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  به تدريج   چشم انداز  اين 
اولويتى كه پارسونز و همكاران او به ارزش ها و هنجارها 
قائل مى شدند، در پرتو استدلال فزاينده در مورد فروپاشى 
جامعه صنعتى مدرن و اهميت روزافزون معرفت نظرى در 
رنگ  و  نموده  توجيه  قابل  غير  خدمات،  بر  مبتنى  اقتصاد 

مى بازد. 
اثرات اين تغيير و تحولات را مى توان در نظريه پردازى 
نيكلاس لومان مشاهده نمود. در عين حال، پيتر برگر نيز 
اجتماعى  اين كه  احتمال  درباره  خود  ترديدهاى  طرح  به 
شدن  طبيعى بتواند به طور موفق، هويت شخصى، معنى 
نمايد،  القا  شده  عقلانى  بسيار  محيط هاى  در  را  نظم  و 
اجتماعى  درباره  تئورى اى  لاكمن  توماس  و  مى پردازد. 
شخصى  موضوعات  جايگزين  كه  مى نمايد  ارائه  شدن 
جمعى  هنجارهاى  و  ارزش ها  از  نوعى  براى  مقدس  امر 
كه نظريه پارسونزى در باره مدرنيزاسيون بر روى آن بنا 
يك پارچگى  حفظ  براى  تلاش  در  مى گردد.  است،  شده 
چهارچوب نظرى پارسونزى، طرح هايى هم چون اجتماعى 
تأخر  پنهان،  كاركردهاى  نقش،  فشار  ناقص،  شدن 
ارائه  آنومى  و  جمعى  رفتار  و  نسلى  تضادهاى  فرهنگى، 
صنعتى  صنعتى،  جامعه  مدل هاى  تأثير  تحت  ولى  شده، 
و  بيشتر  تمايل  به   منجر  متأخر،  سرمايه دارى  و  پيشرفته 
بيشترى درجهت زيرسؤال بردن ارزش تفسيركاركردگرايى 

دستورى از دين گرديده است.  
همگى  لاكمن،  و  برگر  لومان،  آراء  مى رسد،  به نظر 
فرآيندهاى  مورد  در  را  پارسونز  بنيادى  فرضيات  از  برخى 
تمايز نهادى، خصوصى شدن و عقلانى شدن مى پذيرند، 
اين كه  بر  مبنى  پارسونز،  ادعاى  با  آن ها  از  هيچ يك  ولى 
ارزش هاى دينى به عنوان امرى مركزى در جامعه صنعتى 
باقى مى مانند، موافق نيستند. اين انديش مندان، تفسيرهاى 

كاملاً متفاوتى از جايگاه دين در مدرنيته ارائه مى دهند.
خوش  را  مدرنيته  به  نسبت  برگر  نگرش هاى  اگر 
كلاسيك  جامعه شناسان  اغلب  نگرش هاى  از  بينانه تر 
نسبت  لاكمن  موضع  بينگاريم،  حاضر  عصر  منتقدين  و 
مى رسد.  به نظر  خوش بينانه  آن،  از  بيش  مدرن  جامعه  به 

لاكمن بر اين موضع تأكيد دارد كه توسعه مدل هاى فردى 
واقعيت دينى، لزوماً نشانه تضعيف دين نيست، بلكه فقط 
اعتبار دين رسمى (به عنوان مثال، دينِ كليسا محور) را با 

مشكل مواجه مى سازد. 
برگر بر خلاف بحث وبرى مبنى بر تأثير پروتستانتيسم 
موضوع  صنعتى،  كشورهاى  در  سرمايه دارى  برگسترش 
مى سازد.  مطرح  را  مدرن  جهان  در  سكولاريسم  افول 
سكولاريسم»  «افول  عنوان  تحت  خود  دركتاب  وى 
جمله  از  جديد  اجتماعى  جنبش هاى  شكل گيرى  به 
و  كرده  اشاره  مختلف  اديان  قالب  در  دينى  جنبش هاى 
معتقد است كه امروزه در جوامع صنعتى پيشرفته، ما شاهد 
به نوعى  و  دينى  جنبش هاى  مختلف  انواع  شكل گيرى 

شاهد افول سكولاريسم در اين جوامع هستيم. 
با  مقايسه  در  مدرنيته،  پويايى هاى  از  برگر  تحليل 
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نقش  به  متوجه  بيشتر  و  كاركردگرايانه  كمتر  لومان،  كار 
ساختارى است كه به نظر مى رسد سازمان هاى مذهبى در 
صنعتى  جامعه  گرايش هاى  مخرب ترين  از  برخى  مقابل 
زندگى  شدن  عقلانى  بر  تأكيد  با  برگر  دارند.  برعهده 
و  عمومى  جهان هاى  بين  مسئله ساز  شكاف  و  عمومى 
خصوصى، اذعان مى دارد كه سايبان معنى مقدس كه قبلاً 
توسط دين، بر روى همه زندگى انسانى گسترده شده بود، 
اكنون فقط مجموعه متنوعى از تجربيات بسيار خصوصى 

را تحت پوشش قرار مى دهد. 
تفسير لاكمن از دين، تفسيرى اساساً دوركيمى بوده 
دين  صنعتى،  جوامع  در  داده  رخ  تغييرات  به  توجه  با  و 
موقعيت  كه  مى نمايد  تلقى  اجتماعى  نهادى  عنوان  به  را 
در  لاكمن  مى سازد.  روشن  اجتماعى  ساختار  در  را  افراد 
مقايسه با برگر، به طور كلى مسئله جامعه مدرن را در سطح 
نهادهاى  بين  مبادلات  سطح  در  تا  مى دهد  قرار  آگاهى 
كه  است  معتقد  او  اقتصادى.  و  سياسى  نهادهاى  و  دينى 
به  صنعتى  جامعه  ساختارى  تغييرات  با  محور  كليسا  دين 
حاشيه رانده شده، ولى هنوز داراى اين كاركرد است كه 
توسط  موقعيت  از  تصورى  به  افراد  دست يابى  مى تواند 
خودشان را ضمانت نمايد. تحليل هاى متفاوت ارائه شده 
توسط برگر و لاكمن  در باره جايگاه دين، از درك متمايز 
به طور  و  گرفته  نشأت  صنعتى  جامعه  ازپويايى هاى  آن ها 
و  كلاسيك  تحليل هاى  از  را  تحليل ها  اين  دارى  معنى 

به ويژه تحليل پارسونزى جدا مى سازد.   
مى پردازد  نظرى اى  مواضع  به  كتاب  پنجم  فصل 
ارائه  جامعه  در  دين  جايگاه  از  متفاوت  بسيار  تحليلى  كه 
مى دهند.  بر اساس استدلال اين نظريه ها، دين ، يا به دليل 
اين كه موجب گسيختگى جامعه صنعتى و يا يك پارچگى 
گرديده  تبديل  بحث انگيز  امرى  به  شده،  آن  حد  از  بيش 
است. در ميان انديش مندانى هم چون ويلسون، ريچارد فن، 
رابرتسون و... توافق كلى وجود دارد مبنى بر اين كه توانايى 
دين در انسجام بخشى به جوامع توسط باورها، ارزش ها و 
انگيزش ها و عواطف مشترك، به امرى نامربوط، حاشيه اى 
و يا ناكافى تبديل شده است، ولى در باره توانايى جوامع 
صنعتى براى بقا درغياب چنين نهادهاى فراگير به نتايج 

متفاوتى رسيده اند.
در يك سو اين ديدگاهي وجود دارد كه توانايى ثبات 
زوال  تأثير  تحتِ  نامطلوبى  به نحو  صنعتى  جامعه  بقاى  و 
معتقد  مقابل  ديدگاه  ولى  است.  گرفته  قرار  دين  اهميت 
است كه ممكن است، موقعيت خاص جوامع صنعتى عملاَ 

بتواند فرصت هايى را براى اشكال جديد بيان دينى ايجاد 
آن  شدن،  عرفى  روى  بر  خود  بحث  در  ويلسون  كند.  
حوزه هاى  جدايى  و  اجتماعى  نظام  ساختارى  تمايز  با  را 
مختلف فعاليت هاى اجتماعى به صورت اشكال تخصصى 
شده تر مرتبط مى داند و معتقد است كه در حالى كه دين، 
در  مى شد،  وارد  اجتماعى  مذهبى  زندگى  بافت  به  سابقاً 
جامعه مدرن، تنها در موقعيت هاى گسست در نظام وارد 
عمل مى شود. بنابراين، شخص مى تواند دو پديده را كنار 
هم قرار دهد: اجتماع مذهبى و جامعه سكولار.  ويلسون، 
دين را به مثابه «ايدئولوژى اجتماع» مى داند كه با وحدت 
جوامع ملى در قالب جوامع كلى به امرى حاشيه اى تبديل 
معناى  به  سكولاريسم  كه  است  مدعى  ولى  است،  شده 
اضمحلال دين نيست و فعاليت هنوز در گروه هاى كوچك 

غلبه دارد. 
از  دين  جدايى  كه  مى گيرد  نتيجه  بكفورد  بنابراين، 
جوامع  در  مشروعيت بخشى  و  اجتماعى  نظارت  سازوكار 
در  دين  اهميت  كه  نيست  معنى  اين  به  پيشرفته  صنعتى 
حال كاهش است و فقط زمانى مى توان از زوال اهميت 
يكسان  بزرگ  دينى  سازمان هاى  با  كه  گفت  سخن  دين 
مى آيدكه  پيش  سؤال  اين  اين جا  در  ولى  شود.  انگاشته 
دين  انحصارى  بزرگ، «زيستگاه»  دينى  سازمان هاى  آيا 

هستند. 
فصل آخر اين كتاب به بحث ايدئولوژى، جنبش هاى 
به  فصل  اين  در  مى پردازد.  معنويت  و  جديد  اجتماعى 
مورد  اين  در  آن ها  بحث  و  مدرن  ماركسيستى  مكاتب 
پرداخته مى شود. در اين راستا، نظريات گرامشى و آلتوسر 
مورد بحث قرار مى گيرد. ماركسيسم ساختارى از يك سو 
مى دهد  نسبت  ايدئولوژى  به   ملاحظه اى  قابل  استقلال 
و  به نظر مى رسد كه اين امر دين را  موضوع جالب تر و  
مهم ترى براى مطالعه سازد. ولى از سويى ديگر، در تفسير 
آلتوسرى، مقوله دين، هنوز هم به عنوان مكانيسمى براى 
توليد و حفظ همبستگى اسطوره اى تماميت اجتماعى عمل 
مى كند. آلتوسر معتقد است كه دين همانند هر ايدئولوژى، 
به خودى خود از هستى برخوردار است و همان قدر واقعى 

است كه نيروهاى مادى هستند. 
تامپسون در تلاش براى تركيب نظريه جامعه شناختى 
دوركيم بر روى بازنمودهاى جمعى با نظريه آلتوسر درباره 
ايدئولوژى در قالب يك ديدگاه واحد، از ايدئولوژى به مثابه 
نظام هايى از بازنمودها كه در آن «افراد در روابط تخيلى شان 
است.  بوده  مى كنند»  زندگى  موجود  واقعى  شرايط  با 
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و  كاركردگرايانه  استقلال  از  منظورخوددارى  به  تامپسون 
فرمول بندى هاى بسيار انتزاعى تر، تأكيد دارد كه هر بخش 
از فرهنگ مى تواند ايدئولوژى تلقى شود، اگر اين بخش 
اثرات ايدئولوژيك به دنبال داشته باشد، يعنى بتواند افراد را 
متقاعد سازد كه جامعه شان يكپارچه است كه در آن داراى 

نوع خاصى از هويت هستند.
زمان ها  از  بعضى  در  دين  كه  است  معتقد  تامپسون 
هم بستگى  يا  وحدت  از  محتاطانه اى  تصور  مى تواند 
پاسخ هاى  ديگر،  زمان ها  در  و  دهد  ارائه  جامعه  معمول 
مقاومت  و  بيگانگى   و  فشار  و  سركوب  به  قاطع  اساسى 
هيچ  در  كه  مى دارد  اذعان  تامپسون  باشد.  داشته  متصور 
ضرورت كاركردى يا جبر اقتصادگرايانه براى گفتمان هاى 
بازتوليد  براى  گفتمان ها  اين  و  ندارد  وجود  ايدئولوژيكى 
يا  سرمايه دارى  جامعه  توليد  اجتماعى  روابط  و  نيروها 
آن ها  توانايى  ولى  ندارند،  ضرورتى  متأخر  سرمايه دارى 
ايدئولوژيك»  اجتماعات  به«  بخشى  تداوم  و  ايجاد  براى 

چيزى است كه بايد به آن اهميت داد.
در ادامه، بحث جنبش هاى اجتماعى جديد در جوامع 
صنعتى  پيشرفته از منظر نظر انديش مندان ماركسيست يا 
شبه ماركسيستى است كه در هيچ يك از آن ها نمى توانند 
به عنوان جامعه شناس دين تلقى شوند. نظريات آن ها در 
اين راستا تأثيرگذار بوده است. به عنوان مثال، هابرماس 
كه  است  معتقد  حياتى  جهانى  استعمار  برروى  بحث  در 
متأخر،  سرمايه دارى  در  كه  خود»  خاطر  به  منطق «رشد 
بر  شىء گشتگى ها  قالب  در  است،  حاكم  اجتماعى  برنظام 
بخش هاى مختلف جهان حياتى تحميل شده است، ولى 
برخلاف وبر و بيشتر همكاران اش در  مكتب فرانكفورت 
مدعى است كه گسترش خرد در جامعه حياتى، مقدم بر 
عقلانيت نظام هاى اجتماعى مدرن بوده و اين كه عقلانيت 
با  فرهنگى  تضاد  از  مهمى  منبع  نشان گر  كنش گران 
هابرماس،  براى  بنابراين  است.  شده  عقلانى  نظام هاى 
جنبش هاى اعتراضى و شورش فرهنگى در مقابل اشكال 
و  اجتماعى  نظام  در  شده  وارد  شىء  عقلانيت  گوناگون 
است  اجتماعى  جنبش هاى  از  جالب تر  حياتى،  جهان 
اصلى  جنبش هاى  صنعتى،  جامعه  در  و  او  نظر  طبق  كه 
راه  يك  به  اشاره  با  هابرماس  بحث  مى شوند.  محسوب 
حل معنوى براى بعد معنوى مسائل سرمايه دارى متأخر، از 
الگوى ايجادشده  توسط حداقل دوتن  از پشتيبانانش در 
مكتب فرانكفورت، يعنى آدورنو و ماركوزه فاصله مى گيرد.
آدورنو و ماركوزه معتقدند كه دين ، بخشى از ايدئولوژى 

بخشى  فرض،  بنابه  اين رو  از  و  بوده  مدرن  جوامع  كلى 
يكپارچه از منطق سركوب استثمار و رنج محسوب مى شود 
هوركهايمر  كه از سرمايه دارى حمايت مى كند، در مقابل 
روى اين باور پافشارى مى كرد كه ابعاد آرمانى دين حتى 
تلقى  ضرورى  امرى  عادلانه  جامعه  يك  وجود  احتمال  با 
و  دينى  عقايد  براى  جايگاهى  هيچ  اگرچه  وى  مى شوند. 
دين كليسا محور در سرمايه دارى متأخر قائل نبود، ولى با 
اين حال مطمئن بود كه نوعى حس درونى اوليه از عمل 
زندگى  براى  انسانى  موجودات  بين  در  انسجام  و  متقابل 

اجتماعى ضرورى است.
دريچه اى كه هابرماس در انتقاد از سرمايه دارى متأخر 
بر روى نوع خاصى از مشاركت معنوى و دينى مى گشايد، 
با   مقايسه  در  حتى  و  است  كوچك  خود  نوع  در  مسلماً 
از  جديدى  نوع  ولى  بود،  خواهد  كوچك تر  ديگر  نقدهاى 
ديدگاه هاى جامعه شناختى در مورد جايگاه دين در دنياى 
از  آشكارا  اين كه  عين  در  هابرماس  مى دهد.  ارائه  مدرن 
زيرساختار/  مدل  درباره  متعارف  ماركسيستى  مدل هاى 
او  دفاع  و  مى گيرد  فاصله  اجتماعى  روساختارشكل بندى 
جدى  انتقادات  با  سختى  به  انتقادى  استدلال  قدرت  از 
حال  عين  در  مى كند،  مطابقت  ايدئولوژى  از  ماركسيسم 
اين عقيده وبر را كه فرآيند عقلانى شدن بر نظام اجتماعى 
كرده  احاطه  را  حياتى  جهان  برابر  به طور  و  گذاشته  تأثير 

است، مورد انتفاد قرار مى دهد.
كنش  فضاى  توسط  شده   احاطه  حياتى  جهان  او 
مى سازد.  متمايز  ابزارى  عقلانيت  جهان  از  را   ارتباطى 
فرهنگى»  مدرنيته  ارتباطى  «عقلانيت  هابرماس  نظر  از 
اجتماعى  نظام  خودنگهدارنده  كاركردگراى  عقلانيت  با 
اين كه  بر  است  اميدى  نقطه  اين  و  است  نشده  آميخته 
افسون زدايى مورد توصيف وبر، نمى تواند ظرفيت  انسانى 

را براى استدلال خرد انتقادى از بين ببرد.
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دينى  موضوعات  مفهوم  هابرماس،  نظر  نقطه  از 
ولى  نيستند،  معنى دار  برگر)،  نظر  (مطابق  شده  مشخص 
كه  بپذيرد  را  احتمال  اين  هابرماس  كه  مى رسد  نظر  به 
براى  نشده اى  پيش بينى  نقش  متأخر،  سرمايه دارى  در 
جاى  جديد  اجتماعى  جنبش هاى  در  كه  دينى  مضامين 

گرفته اند، وجود داشته باشد.
جنبش هاى  درباره  اوفه  كلاوس  بحث  ادامه،  در 
اجتماعى جديد، مشكل تمايزگذارى بين امر دينى و غير 
مدرن  جامعه شناسى  در  نيز  و  مدرن  دنياى  در  را  دينى 
شرح مى دهد و به صورت آگاهانه و يا نا آگاهانه و شايد 
ناخواسته زمينه هاى خوبى را براى توجه به  ويژگى دينى 

جنبش هاى اجتماعى جديد فراهم مى آورد.
ماركسيست هايى  شبه  از  ديگر  يكى  تورن  آلن  و 
است.  شده  بحث  او  آراء  مورد  در  كتاب  اين  در  كه  است 
تورن آشكارا جنبش هاى دينى را از جنبش هاى اجتماعى 
جديد مستثنى مى سازد، ولى با اين حال، تحليل او درباره 
دگرگونى اجتماعى، به صورت غير مستقيم با موضوع دين 

ارتباط پيدا مى كند.
به  بكفورد  كتاب  گفت:  مى توان  جمع بندى  يك  در 
سه پيش فرض اصلى اشاره مى كند. فرض نخست اين كه 
اجتماعى،  نظام  يكپارچگى  به  اصولاً  دينى  كاركردهاى 
براى  مى كنند.  كمك  اجتماعى  هم بستگى  و  انسجام 
پيچيدگى هاى  افزايش  جوامع،  انحطاط  فرض،  مثال، اين 
قومى ، رشد تخصص هاى حرفه اى، مسئله آنومى، توسعه 
و  مختلف  اجتماعى  نهادهاى  در  جداگانه  عقلانيت هاى 
به  بخشى  مشروعيت  براى  مشترك  اساس  يافتن  مسئله 

نظام اجتماعى را تحت پوشش قرار مى دهد. 

مطابق با فرض دوم، دين به خاطر توانائيش در فراهم 
ساختن ايده هاى فرمان بردارى، دستورالعمل هاى هنجارى 
لحاظ  به  معنى،  براى  نهايى  دلايل  ارائه  و  كنش  براى 
با  فرض،  اين  است.  بوده  توجهى  درخور  امر  اجتماعى 
شرايط  نظم صنعتى در حال پيدايش سازگار است. و در 
به طور  دين،  جامعه شناختى  اهميت  كه  فرض  اين  نهايت 
اوليه در اثرات ايدئولوژيكى آن، از جمله توانايى آن براى 
پنهان ساختن منافع مادى طبقات اجتماعى و اجزاى طبقه 
نهفته است و ضرورى ترين مسائل مربوط بوده به شناسايى 
گروه هاى تحت استعمار، درك از خودبيگانگى و تضاد هاى 
اجتماعى، تبيين شورش هاى داراى مبناى مذهبى و بحث 

در باره  پتانسيل رهايى بخش دين. 
اولين  در  غالب  موضوعات  به  خود  كتاب  در  بكفورد 
بازنگرى هاى عمده برروى جامعه شناسى دين در زمان بعد 
از جنگ جهانى دوم (زمان گذار از جامعه صنعتى به جامعه 
از  بوده اند  عبارت  كه  مى كند  اشاره  پيش رفته)  صنعتى 
اين كه دين مى تواند به عنوان منبع ارزش هاى شكل دهنده 
توسعه  اقتصادى و  سياسى، وسيله ارتباطى  ضرورى براى  
اجتماعى شدن و منبع الهام براى مشاركت در سازمان ها 
واسطه در ساختارهاى سياسى، به مثابه نيرويى در زندگى 

اجتماعى تداوم داشته باشد.
مسائل  از  گرفتن  فاصله  به  تمايل  بكفورد،  نظر  به 
محدود كننده و جامعه صنعتى منجر به نگرش هاى جديد 
درباره اهميت جامعه شناختى دين شده است و به ويژه آشكار 
شده كه دين هنوز مى تواند نمادهاى واقعيت هاى اجتماعى 
كاربردهاى  مى تواند  اكنون  دين  دهد.  انتقال  را  جديد 
مختلفى در درون و بيرون از چهارچوب سازمان هاى دينى 

داشته باشد. 
در نهايت، بكفورد كلام خود را دريك جمله خلاصه 
منبع  يك  عنوان  به  دين  است،  بهتر  امروزه  كه  مى سازد 
كه  اجتماعى  نهاد  يك  تا  شود  تعريف  فرهنگى  شكل  يا 
پيش بينى ناپذيرى  و  انعطاف پذيرى  از  بالايى  درجه  با 
مشخص شده است. به نظر بكفورد، در نگرش جديد، دين 
عملاً مى تواند با هر مجموعه از ايده ها و ارزش هاى ديگر 
تركيب شود و با توجه به اين واقعيت كه دين، شايد توسط 
افرادى به كار برده شود كه ارتباط كم تر ويا هيچ ارتباطى 
با سازمان هاى رسمى دينى نداشته باشند، احتمال تبديل 
داده  افزايش  مناقشه برانگيز،  موضوع  يك  به  را  آن  شدن 
است. در پايان، خواندن اين كتاب به تمامى علاقه مندان 

حوزه دين و جامعه شناسى توصيه مى شود.




